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وقتی سرما، ما را با خرس ها دوست می کند زندگی پدیا
تحلیل ترافیک در چاتانوگا

 

اگرچه از کار افتادن سيستم های 
هوشمند چراغ راهنمایی سر هریک 
از چهارراه های شهری می تواند شروع تصادف، جنجال،  ترافيک 
و بسته شدن یک محل باشــد اما بدون سيستم های هوشمند 
هم امکان انجام بسياری از کارها ميسر نيست. این سيستم ها 
اگر به موقع و درست کار کنند، می توانند نظم یک شهر و کشور 
را فراهم کنند. شــهر »چاتانوگا« در ایالت تنِِسی آمریکا، قرار 
است از فناوری شبکه » تقاطع هوشمند« برای کنترل ترافيک 
و عبور و مــرور خودروها و آدم ها اســتفاده کند. این طرح که 
ابتدا قرار اســت در اندازه کوچک و با کمک حسگرهای آغاز 
شود، راهی است برای کنترل هوشــمند ترافيک در کل شهر. 
طرح شبکه هوشمند در مرحله نخست در بيش از 100تقاطع 
هوشمند اجرا خواهد شــد تا از این طریق امکان نقشه برداری 
ترافيکی فراهم شــود. در این برنامه، حسگرها، حرکت عابران 

پياده و وسایل نقليه را ردیابی و پيش بينی می کنند.
ســپس با این داده ها، جریان ترافيک و تعاملات بين عابران و 
جاده و خودروها و مسيرها، شناسایی می شود. در واقع با این 
تجزیه و تحليــل، وضعيت ترافيک، حــوادث بالقوه ترافيکی، 
مســيرهای ناایمن و تراکم خودروها و عابران در هر تقاطع و 
مسير ارزیابی می شــود. این داده ها به مرکزی با نام »دوقلوی 
دیجيتال« ارسال شــده و پس از تحليل، پاسخ ها و راهکارها 
ارائه می شــوند؛ برای مثال، تغيير زمانبندی چراغ راهنما در 
یک چهارراه، چقدر می توانــد روی جریان ترافيک اثر بگذارد. 
درحالی که به گفته طراحان این طرح، تمرکز اصلی روی مسایل 
ایمنی چهارراه ها بوده است، اما طرح جدید برای پژوهشگران، 
این امکان را فراهم می کند که روی ابعاد گسترده تری تحقيق 

کرده و شرایط ایمنی را بيشتر فراهم کنند.

نقاشی 400میلیونی دختر چابهاری
با شــنيدن خبر فروش نقاشــی دختر چابهاری به مبلغ 
400ميليون تومان، شاید فکر کنيد داریم از یک هنرمند 
نام آشــنا و معروف حرف می زنيم که نقاشی اش در قابی 
نفيس جا خوش کرده و در حراج تهران چکش خورده، اما 

ماجرا چيز دیگری است.
 این نقاشی ارزشمند توســط دختربچه ای از روستاهای 
چابهار کشــيده شــده، دختری معلول، ســاکن یکی از 
محروم ترین روستاهای چابهار. در واقع جمعی از جوانان 
محله تهرانپارس که هر ماه در قالب »گروه جهادی شهيد 
بلوکات« به روستاهای استان های محروم و مرزی می روند، 
در جدیدترین فعاليت جهادی شــان،  ماه گذشــته برای 
ساخت سرویس بهداشتی به یکی از روستاهای چابهار سر 
زدند و برای سيما، دختربچه معلولی که به دليل معلوليت 
مادرزادی توان اســتفاده از ســرویس بهداشتی کپری را 

نداشت، سرویس بهداشتی ویژه معلولان ساختند.
 سيما هم این نقاشی را کشيد و برای قدردانی به این گروه 
هدیه داد. گروه جهادی هم نقاشــی را در فضای مجازی و 
گروه ها و کانال ها به اشــتراک گذاشتند و ماجرا را توضيح 
دادند. بلافاصله نيکوکارانی که عضو گروه بودند، درخواست 
خرید نقاشی را مطرح کردند و تعداد زیادی از نسخه پرینت 

گرفته شده از این نقاشی به فروش رفت.
 بعد هم این 400ميليون جمع آوری شده از فروش نقاشی 
سيما، علاوه بر اینکه هزینه ساخت 70 سرویس بهداشتی 
در روســتاهای محروم استان سيســتان و بلوچستان را 
تامين کرد، هزینه خرید لباس و کفش برای همه بچه های 

روستای محل زندگی سيما شد.

مهتاب خسروشاهی

حافظ

ساقی به نور باده برافروز جامِ ما
مطرب بگو که کارِ جهان شُد به کامِ ما

ســرما این روزها روسيه و آســيای ميانه را 
منجمد کــرده و زندگی را بــرای ميليون ها 
انســان، به تقلا زیر دمای صفر درجه تبدیل 
کرده اما در دل این موج سرما، یاد یک اتفاق 

تاریخی، مردم را دلگرم کرده است.
بيش از 7 دهه پيش، در چنين روزهایی، سرما 
در یک گوشــه دورافتاده از شــوروی، چنان 
پوست از سر انســان ها و حيوانات می کند که 
باعث یک دوســتی عجيب بيــن خرس های 
قطبی و سربازان ارتش سرخ می شد. در جریان 
یک مانــور نظامی در شــبه جزیره چوخکی، 
در منتهی اليه شمال شــرق روسيه، سربازان 
متوجه حضور چشمگير خرس های قطبی در 
اطراف خود می شوند. معروف است بيشترین 
ساکنان این منطقه،  خرس های قطبی هستند 
و انسان ها بعد از آنها قرار دارند. اما کمتر دیده 
شــده که خرس ها، نزدیک انســان ها بيایند. 
سربازان اما خيلی زود متوجه این رفتار عجيب 
شدند؛ خرس های قطبی  و به خصوص توله های 
آنها، حسابی گرسنه بودند. در سرمای منفی 

40درجه، حتی خرس هــای قطبی هم برای 
گرم نگه داشــتن خود و پيدا کــردن غذا به 
مشــکل می خورند، به خصوص توله هایشان 
که آسيب پذیر هستند. به همين خاطر، آنها به 
اميد غذا به سربازان نزدیک شدند. سربازان هم 
روی این خرس ها را زمين نينداختند و شروع 
کردند به آنها غذا دادن. سربازان آنقدر گوشت 
نداشتند که به این خرس ها بدهند و بيشترین 
غذایی که گير این خرس های گرسنه می آمد، 
یک نوع شير غليظ کنسرو شده بود. سربازان 
در قوطی ها را بــاز می کردنــد و قوطی را به 
خرس ها می دادند و آنها هم تا آخر، شير را ليس 
می زدند و می خوردند. کم کم این کار به یک 
سنت در ميان سربازان حاضر در این منطقه 
تبدیل شد و آوازه کاری که آنها می کردند، به 
گوش دیگران هم رسيد. عکس های بامزه ای 
هم از این کار ســربازان گرفته و منتشر شده 
است که حتی بعد از 73ســال، همچنان در 
حافظــه جمعی مــردم در منطقه شــوروی 
ســابق و فراتر از آن قرار دارد. امسال هم که 
دوباره هوا سرد شــده، عکس های سربازان و 
خرس ها دوباره دســت به دست می شود و یاد 
 روح بلند و ســخاوتمند آن سربازان زنده نگه

داشته می شود.

بی تعــارف و تکلف ، مثل 
همین متــن کوتاهی که 
می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات 
و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز، کاريکاتور و طراحی هم هســتید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده شد 
يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار
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خوش خبر
خوش خبرخوش خبر

خوش خبر
خوش خبر

خوش خبر

خانه های »مسکن ملی« ويلايی می شوند
بعد از شــنيدن عنوان طرح نهضت ملی 
مســکن که دولت درپی اجرای آن است، 
احتمالا ساختمان ها و بلوک های چندین 
طبقه در نظرمان مجسم می شود که قرار 
است به ردیف در کنار هم ساخته شوند و 
تعداد زیادی خانواده را در خود جابدهند. 

اما خبر خوب این است که برخلاف تصور ما و به گفته سرپرست دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در 1200شهر با کمتر از 50هزار 
نفر جمعيت، ساخت وساز به صورت یک طبقه انجام می شود و خانه ها 
به شکل ویلایی ساخته خواهند شد. آنطور که این مسئول می گوید، 
هزینه ها و مدت زمان ساخت واحدهای یک طبقه حياط دار در طرح 
نهضت ملی مسکن کمتر از هزینه های ســاخت واحدهای آپارتمانی 
 است و تأکيد و دستور رئيس جمهور و وزیر راه و شهرسازی نيز تراکم

 60 نفر در هر هکتار و یک طبقه سازی  است.

تسهیل سفر بازنشسته ها 
بازنشســتگی زمــان خوب و مناســبی 
برای سفر و ســياحت اســت اما با توجه 
بــه هزینه ها، شــاید همه بازنشســته ها 
نتوانند به راحتی مســافرت کنند. ســال 
گذشــته صندوق بازنشســتگی کشوری 
طــرح ســفرهای ســياحتی و زیارتــی 
 بازنشستگان کشوری را به اجرا در آورد که طبق این طرح بازنشستگان و 
وظيفه بگيران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از خدمات 
اقامتی )هتل، مجتمع های تفریحی و پذیرایی، بوم گردی(، تور )تفریحی، 
طبيعت گردی، تاریخــی و فرهنگی( و خرید بليــت )هواپيما، قطار و 
اتوبوس( در قالب تسهيلات اعتباری )شامل خدمات تور( با بازپرداخت 
یک ســاله، تخفيفی )خدمات اقامتی و خرید بليت( و همچنين کمک 
هزینه سفر )شامل خدمات تور برای بازنشستگانی که سهميه سفر داشته 
باشند( استفاده کردند. امسال هم به گفته سرپرست صندوق بازنشستگی 
کشوری برنامه ریزی برای سفرهای ســياحتی و زیارتی بازنشستگان 

کشوری درحال انجام و نهایی شدن است.
اینکه تسهيلات سفر قرار است به چه شکل در اختيار بازنشستگان قرار 
بگيرد هنوز معلوم نيســت اما به زودی و بعد از نهایی شدن طرح، نحوه 

اجرای آن هم خبررسانی خواهد شد.

گرمای مهربانی در سرما
فصل زمستان چالشی ســخت برای افراد 
بی بضاعت اســت؛ فقدان لباس مناســب 
و نداشــتن وســایل گرمایشــی ازجمله 
دشواری هایی اســت که این افراد در این 
فصل با آن روبه رو هســتند. خوشبختانه 
سال هاست که به همت گروه های مردمی 
و خيران و همچنين شهرداری ها، سرمای زمستان برای خانواده های 
محروم نيز سخت نبوده است. امسال هم شــهردار منطقه 9 تهران از 
برگزاری پویش »گرمای مهربانی در ســوز سرما« با هدف جمع آوری 
وسایل گرمایشی و لباس گرم برای افراد کم برخوردار، همزمان با سرد 
شدن و برودت هوا خبر داد. طرح جمع آوری وسایل گرمایشی و لباس 
گرم برای کمک به محرومان باعث فرهنگســازی  و تقویت احســاس 
مسئوليت اجتماعی شهروندان و جلب مشارکت آنان در فعاليت های 
خيرخواهانه خواهد شد. این پویش در 2مرحله )فراخوان و جمع آوری( 

و )تفکيک و دسته بندی و توزیع( برنامه ریزی و اجرایی شده است. 
بعد از گذشت 10 روز از اجرای این طرح تعداد قابل توجهی لباس گرم، 
کيف و کفش، پتو و سایر اقلام زمستانی جمع آوری و در مرحله دوم این 
پویش، وســایل ميان خانواده های بی بضاعت و کم برخوردار منطقه 9 

توزیع می شود.

حمیدرضا محمدی، روزنامه نگار
علی الله سلیمی، نویسنده

جنگ که شــروع شــد، تــازه اول 
مصيبت هــای مــردم جنــوب بود. 
جنوب نشــينان که به ناچار و ناگزیر 
روزگار، خــان و مان خــود را ترک 
کرده بودند، حــالا مهاجرانی بودند 
در شــهرهای بزرگ، در کلانشهرها، 
که شتر با بارش گم می شود و جنگل 
مولای است  و آنان در ميان این هياهو، 
داشــتند گم  و فراموش می شدند و 
به حاشــيه رانده و تنها از دست شان 
برمی آمد که گليم شان را از آب بيرون 

بکشند.
و این داســتان برای »آبادانی ها« هم 
رخ داد. آنها هم به تهران آمده بودند و 
در پایتخت رخت اقامت افکنده بودند 
تا زندگی تازه ای را ســامان دهند، به 
دور از جغد شوم جنگ. آنها در هتل 
اینترنشنال ســابق که حالا مسکن 
مهاجران جنگ زده بود، ساکن شدند 
و مرد خانواده با تنها دارایی اش، پيکان 
لکنته و قراضه اش، مسافران و به ویژه 
سربازانِ ازجبهه برگشــته را جابه جا 
می کرد که ناغافل به یغما رفت و آنچه 
سرانجام باز به دســتش آمد، قوطی 
فلــزی درهم کوفته شــده ای بود در 

قبرستان ماشين ها.
و چقدر خوب و سرراست و بی حاشيه، 
»کيانوش عياری« کــه در آن زمان 
41 سال داشــت، از پس این روایت 
ایرانی مقتبــس از »دزد دوچرخه« 
ویتوریو دسيکای ایتاليایی  برآمد. او 
که فرزند »ســينمای آزاد« در اهواز 
بــود، »آبادانی ها« در ســال 1371، 
هفتمين تجربه فيلم ســازی اش شد 

و البته نقش اول فيلــم  درویش، که 
سعيد پورصميمی ایفاگرش شد، آن 
هم وقتی که 49 سال داشت و اگرچه 
هشتمين اثر ســينمایی در کارنامه 
کاری اش بود اما ربع قرن می شد که 
به بازیگری می پرداخت با آن تجارب 
متعدد تئاتری. عليرضا زرین دســت 
هم که 47 ســاله بود، با 2 دهه تجربه 
و 28 فيلم، برای آن پشــت دوربين 
قرار گرفت. مهرزاد دانش عياری که 
4 ســال با ایده این فيلم سروکله زده 
بود، جمله ای از کتابی با این مضمون 
که »ما بــرای چه به دنيــا آمده ایم؛ 
برای این به دنيا آمده ایم که شکنجه 
شویم، برای زندگی کردن«، جرقه ای 
برایش زد تا هم به جنگ زدگان مهاجر 
بپردازد و هم به بحران حاشيه نشينی.

این فيلم سياه وســفيد با نــام قبلی 
تهران مخوف، به قول عياری، »غم باد 
زندگی من بــود و کمک کرد تا من از 
یک مخمصه نجات پيدا کنم.« هرچند 
حيف که در جشنواره فجر به حاشيه 
رانده شــد و از نمایشش در جشنواره 

کن نيز ممانعت.
امــا اینهــا دليــل نمی شــود کــه 
»آبادانی ها« فيلم مهمی در سينمای 
آغاز دهــه 1370 نباشــد، چنان که 
مهرزاد دانش در نشســتی که 8 سال 
پيش در ســينماتک خانه هنرمندان 
ایران برگزار شــد، درباره اش گفت: 
»اینکه فيلم آبادانی ها همچنان قابل 
دیدن است، نشــان دهنده پویایی و 
اصالت آن اســت و روح ایرانی جاری 
در آن، با وجود گذشت چندین سال از 
ساخت آن. این فيلم بخشی از هویت 

ما را نشان می دهد.«

گلنازخانم آمده بود شانس خود را امتحان کند؛ 
سنگ مفت، گنجشــک مفت. خدا را چه دیدی. 
شاید آقامراد دســت بهمن را در کارگاهش بند 
می کرد و گلنازخانــم از نگرانــی، بابت بيکاری 
فرزندش، رهایی می یافت. بيکاری طولانی مدت 
پســرِ جوان گلنازخانم، دل و دماغــی برای این 
زن رنج کشيده و شــوهرمرده باقی نگذاشته بود. 
از وقتی شوهر مرحومش بار سفر آخرت بسته و 
گلنازخانم را با 4بچه قدونيم قد و خانه ای اجاره ای 
در محله ای که به قول بهمــن، دیگر ته ته تهران 
بود و بقيه بچه ها هم می گفتند اینجا جنوب شهر 
است، تنها گذاشته اما گلنازخانم معتقد بود اینجا 
بخشی از تهران است و فرقی نمی کند کجای شهر 
باشد، مهم دَر و همسایه ها هستند که مهربانند 
و هوای بچه های یتيم او را دارند، همســایه ها به 
خوبی وظایف همسایگی را به جا آورده و نگذاشته 
بودند آب در دل بچه های یتيم گلنازخانم تکان 
بخورد تا بلکه به ســلامتی پا بــه دنيای جوانی و 
بزرگسالی بگذارند. گلنازخانم خودش هم پا به پای 
همسایه ها دویده بود تا بچه های یتيم یادگار شوهر 
مرحومش به سلامتی از آب و گل دربيایند. بهمن، 
فرزند بزرگ خانواده بــود؛ دراز و دیلاق و عاری 
از هرگونه احساس مسئوليت در برابر مادر بيوه، 
زحمتکش و برادران و خواهر  یتيــم اما اميدوار 
به مهر بــرادر بزرگ تر که همان بهمن باشــد. از 
اول هم راه خودش را رفته و نگذاشــته بود نطفه 
هيچ گونه توقع و انتظاری در دل مادر و خواهر و 
برادرهایش شکل بگيرد. با این حال، گلنازخانم 
و بچه هایش هنوز اميــدوار بودند بهمن در فکر و 
کارهایش تجدیدنظری بکند و حالا که روزبه روز 
بزرگ تر یا همان درازتر و دیلاق تر می شود، برگردد 
هوای خانواده را داشته باشد؛ سایه ای باشد بر سر 
خانواده، کاری کند که پول دربياورد، دیگر دست 
در جيب خود بکند و این قــدر مادر بيچاره را دق 
ندهد با درخواست پول توجيبی که روزبه روز هم 
مبلغش را بالا می برد، چون معتقد بود تورم هست 
و پولی که مادر بابت پــول توجيبی به او می دهد 
کفاف مخارجش را نمی کند. گلنازخانم با همه این 
بی مسئوليتی  و ادا و اطوار بهمن کنار می آمد، اما 
روزی که از پسر همسایه شنيد بهمن با دوستان 
ناباب رفت وآمد می کند و گاهی هم دمی از دود 
می گيرد و اگــر همين حالا فکری بــه حال این 
موضوع نشــود فردا خيلی دیر است، تن و بدنش 

لرزید و عرق سردی نشست بر اندامش و حالش 
را دگرگون کرد. فکرها و مشکلات دیگر در برابر 
این مشکل جدید چنان کوچک و خرد شدند که 
دیگر دیده نشدند. گم شدند. دود شدند رفتند به 
هوا، آب شدند رفتند زیر زمين. فقط یک مشکل 
تازه مثل کوه سر بلند کرد و همه افکار گلنازخانم 
را در برگرفت و آن، دَم هــای گاه و بی گاه بهمن 
بود که اگر حرف های پسر همســایه راست بود، 
می توانست همه زندگی  گلنازخانم و خانواده اش 
را دود کند و به هوا بفرســتد. گلنازخانم خيلی 
خویشــتن داری کرد و به خودش سخت گرفت 
که چيزی از این موضوع در خانه بروز ندهد. هنوز 
اميدوار بود حرف های پسر همسایه دروغ یا یک 
اشتباه باشد؛ سوءتفاهم باشد، حسادت باشد به قد 
و بالای بهمن که یک سر و گردن از بچه های محل 
بلندتر بود و اگر کمی، فقط کمی هم توپرتر می شد 
می توانست در پچ پچه های دختران دَم بخت محله 
جای ثابتی داشته باشد، اما حيف که بهمن هر چه 
بزرگ تر می شد، لاغر و نحيف تر می شد و حالا که 
گلنازخانم حرف تازه ای را از زبان پســر همسایه 
درباره پسر بزرگ خودش شــنيده بود و آن را با 
واقعيت های زندگی بهمن تطبيق می داد، می دید 
نشانه های حرف تازه در قيافه و رفتار بهمن دیده 
می شــود. مدتی با خود کلنجار رفت که با بهمن 
در باره حرف تازه ای که شــنيده حرف بزند یا به 
اميد دروغ بودن موضوع فعلا دست نگه دارد، اما 
سرانجام نتوانست جلوی تشویش و نگرانی خود 
را بگيــرد و بهمن را جای خلوتی گيــر آورد و به 
استنطاق کشيد. بهمن اول انکار کرد، اما بالاخره 
اعتراف جزئی کرد که گاهی فقط یک پک کوچک 
به ســيگار تعارفی بچه ها می زنــد. گلنازخانم با 
اغماض این حرف بهمن را نشنيده گرفت و موقعی 
که داشــت از ویژگی های پســرش برای آقامراد 
تعریف می کرد، چشمش را بست و گفت: »بهمن 

ما سيگار هم نمی کشد.« 

٣٠سالازساخت»آبادانیها«
بهکارگردانیکیانوشعیاریگذشت

حرفِ جنگومهاجرت
بهمنمااهلاست

25درجه زیر صفر
ســرمای هوا در برخی نقــاط مرزی کشــور به منهــای 25درجه هم رســیده 
اســت و درحالی که خیلی ها به خاطر این سرما نشســته اند توی خانه کنار 
بخاری، عده ای ماننــد مرزبانان مجبورند حتــی در این ســرما هم به خاطر 
برقــراری امنیــت، در پست هایشــان حاضــر شــوند. ایــن تصویــر ســلفی 
جمعی از مرزبانان کشــورمان اســت که در این روزهای ســرد ثبت شــده.

طرح خوب

عکس خوب

ويکی پديا، از نظر برخی يک موهبــت و از نظر اقلیت ديگری، بلای جان 
دانش بشری است. جايی که هرکســی با هر میزان سواد و صرف داشتن 
يک موبايل يا کامپیوتر می تواند سرفصلی دايره المعارفی بنويسد،که اين 
امر کابوس محیط های علمی و آکادمیک است. اما از سوی ديگر، انتشار 
دانش، در هر سطحی، آن هم به صورت رايگان، يک ارزش به شمار می رود. 
اين شعار خود ويکی  پدياســت و با همین رويکرد است که اين سايت، به 
بزرگ ترين مرجع دايره المعارفی دنیا تبديل شده است. از 15ژانويه 2001 
که سالروز تاسیس اين سايت است تا همین امروز که روز جهانی بزرگداشت 
ويکی پدياست، بیش از 60میلیون مقاله در بیش از 300زبان منتشر شده و 
ماهانه بیش از يک میلیارد بار از اين سايت بازديد می شود. در اين سال ها، 
ده ها میلیون نفر مقالاتی را در اين سايت منتشر و ويرايش کرد ه اند. همین 
مسئله کابوس آنهايی اســت که به صورت تخصصی در پیشبرد دانش 

بشــری فعالیت می کنند. فکرش را بکنید يک مورخ مثلا درباره فرش 
بیجار که شهرتی جهانی دارد سال ها تحقیق می کند و به نتايجی می رسد 
اما بعد، يک خانم که برای عروسی اش يک فرش بیجار هديه گرفته سراغ 

ويکی پديا می رود و استنباط و شنیده هايش از اين کادوی 
عروسی را به مقالات موجود اضافه می کند.

 برای رفع اين معضل، ويکی پديا امیدوار اســت 
دسترسی نامحدود کاربران برای ويرايش مقاله ها، 

درنهايت به اصلاح آنها به سمت واقعیات پیش 
برود و هر بار که يک مقاله با اطلاعات نادرست 
ويرايش می شــود، افرادی که دانش مربوطه 
را دارنــد مقاله را اصلاح کنند. بــا همه اينها 
ويکی پديا، برای بیشــتر مردم دنیا، نوری در 

تاريکی اســت و به آنها، درباره چیزهايی که 
نمی دانند، اطلاعات می دهد. اين سايت، با توجه به 

اينکه توسط خود مردم به روز می شود، نوعی گفت و 

شنود خودمانی مردم با يکديگر است. مثل اين است که يک نفر سرش را 
در اتوبوس بلند کند و بپرسد فلان بیمارستان کجاست و بقیه او را راهنمايی 
کنند. ويکی پديا، همین سازوکار، اما گسترده تر و جهانی تر است؛ شما 
نام سرن )سازمان اروپايی پژوهش های هسته ای( در ژنو 
به گوشتان می خورد و می خواهید بدانید چیست. به 
جای اينکه در اتوبوس ســر بلند کنید و بپرسید، 
به ويکی پديا مراجعه می کنید  و پاسختان را در 
مقاله ای که مردم از سراسر دنیا ويرايش کرده اند 
می گیريــد. ويکی پديا، روزبــه روز در حال 
گسترش است و به نوعی به يک شاخص برای 
حضور زبان های دنیا در فضای مجازی تبديل 
شده است. زبان انگلیسی، بیش از 6میلیون و 
600مقاله در ويکی پديا دارد و صدرنشین است و 
زبان فارسی هم با بیش از 946هزار مقاله، يکی از 

زبان های عمده اين سايت است. 

دايره المعارف بی سوادها


